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 در جنگآسیب به ۳۴۹ نقطه پایتخت
از  تهــران  شــهرداری  ســخنگوی 
۳۴۹ نقطــه آســیب دیده در پایتخــت 
عبدالمطهــر محمدخانــی  داد.  خبــر 
اعلام کرد: «شــهرداری تهران همچون 
جنــگ ۱۲روزه در کنــار مــردم قهرمان 
در  شــهرداری  و  دارد  قــرار  پایتخــت 
مراحل مختلــف، از عملیــات امداد و 
نجات تا اســکان اضطراری و بازسازی  
 و از نظافت و ســامان دادن به شــهر تا 
حمل ونقل عمومی در کنار همشهریان 
اســت». او افــزود: «از زمــان اصابت 
موشک، نیروهای شــهرداری بلافاصله 
با کمک نیروهای هلال احمر و اورژانس 
آواربرداری اولیه برای نجات افرادی را 
کــه زیر آوار مانده انــد، انجام می دهند. 
در ادامــه و بدون وقفه، همــکاران ما 
در شــهرداری های مناطــق و نواحــی 
ورود می کنند و کار آواربرداری اساســی 
را در کوتاه تریــن  بازگشــایی معابــر  و 
زمان ممکــن انجام می دهنــد. این در 
حالی اســت کــه در همه ایــن مراحل 
در ســاعت های اولیــه امــکان حمله 
مجدد دشــمن در همــان نقطه وجود 
تاکنــون  او،  اعــلام  بر اســاس  دارد». 
بــه ۳۴۹ نقطه در شــهر آســیب وارد 
شــده اســت. در این مدت ۸۹۹ خانوار 
(دوهزارو ۸۵۴ شــهروند) برای اسکان 
به هتل هــا معرفی شــده اند. این افراد 
در مجمــوع در ۱۲ مجموعــه اقامتــی 
اسکان داده شــده اند. شهرداری تهران 
بر ظرفیت خــود، مجموعه های  علاوه 
اقامتی و اســکان دیگــری را نیز اجاره 
کــرده اســت. او افزود: «ســامانه ۱۳۷ 
داخلی ســه تماس و نرم افزار موبایلی 
شــهرزاد هم دیگر راه های ارتباطی در 
این باره هســتند و همچنیــن از روز اول 
جنگ با دســتور شــهردار تهران و بنا بر 
اختیــارات قانونی، حمل ونقل در تهران 
رایگان شــد». محمدخانــی ادامه داد: 
«ممنوعیــت ورود بــه محــدوده طرح 
ترافیک تا اطلاع ثانوی لغو شــده است 
در  کمبــودی  هیچ گونــه  و همچنیــن 
تهیه و توزیع اقلام و کالاهای اساســی 
وجود نــدارد. ۳۱۶ میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران در این روزها از ساعت 
هشــت صبح بی وقفه تا ســاعت ۱۶ و 
۵۵ فروشــگاه شــهروند نیز از ســاعت 
هشــت تا ۱۷ و در صــورت نیاز تا ۱۹ به 
مــردم خدمات ارائــه می دهند. تاکنون 
۸۱ ایســتگاه مترو و تعدادی از مدارس 
و ساختمان های تجاری خصوصی برای 
پناهگاه مناســب تشــخیص داده شده 
که از ایــن تعداد ۳۲ ایســتگاه مترو در 
حال حاضر قابلیت اســتفاده به عنوان 

پناهگاه را دارند».

 به سازمان مللنامه سازمان محیط  زیست
رئیــس  و  رئیس جمهــور  معــاون 
ســازمان حفاظــت محیط  زیســت در 
نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل متحد، 
و  زیست محیطی  پیامدهای  به  نســبت 
انســانی حمــلات اخیر آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی بــه ایران هشــدار داد و 
خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی 
شد. شــینا انصاری در این نامه خطاب 
به آنتونیو گوترش نوشــت: از ۲۸ فوریه 
از  گســترده ای  نظامی  ۲۰۲۶ حمــلات 
ســوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 
جمهوری اســلامی ایران آغاز شد و در 
زیرســاخت های  اقدامات،  ایــن  جریان 
غیرنظامی نیز هدف قرار گرفته اند. او در 
بخشــی از این نامه نوشت: «در شامگاه 
۷ مــارس ۲۰۲۶ تعــدادی از انبارهای 
ســوخت در تهــران مورد حملــه قرار 
گرفــت که در پــی انفجــار آنها، حجم 
زیادی از ترکیبات ســمی هیدروکربنی و 
اکســیدهای گوگرد و نیتــروژن وارد جو 
شد. انتشــار این آلاینده ها موجب بروز 
شــرایط بحرانی آلودگی هوا در تهران و 
کرج شده و سلامت شهروندان، به ویژه 
ســالمندان و افــراد دارای بیماری های 
قلبی و تنفســی را بــا مخاطرات جدی 
مواجه کرده است. همچنین بارش های 
صبح ۸ مارس در استان تهران می تواند 
باعث انتشــار مواد خطرناک با خاصیت 
اسیدی شده و آسیب های جدی به ریه 
انســان ها، منابع آبی و اکوسیستم های 
طبیعــی وارد کنــد». او در ادامــه این 
نامه تأکید کرده کــه این حملات نقض 
آشــکار تعهدات بین المللــی در حوزه 
حفاظــت از محیــط  زیســت، ازجمله 
تعهدات ذیل کنوانسیون های چندجانبه 
چارچوب  کنوانســیون  محیط زیســتی، 
تغییر اقلیم ســازمان ملل و کنوانسیون 

تنوع زیستی است.

اهمیت افتراق رفتاری ترامپ و نتانیاهو
برای ما

یکی از ویژگی های مهم شــخصیتی دونالد ترامپ که شکل مرضی به خود 
می گیرد، خودشــیفتگی او است. فرد خودشیفته به هر ابژه ای غیرِ برای خود 
باور و اعتنایی ندارد و تنها وقتی هر مسئله ای به جذب خواسته های فردی و درونی او 
درآید، صرف نظر از هر اتفاق تبعی دیگری، به تشــفی می رســد. از این رو اســت که 
می بینیم ترامــپ در هر موضوع غالبا غیرمنطقی و بیشــتر ماجراجویانه ای که وارد 
می شود، آن موضوع به هر گونه ای که تمام شود، او پایان ماجرا را سوداگرانه در جهت 
موفقیت خود جمع بندی می کند. از رهگذر این خودشیفتگی، او به کیش شخصیت و 
رفتــار خودمدارانه و تحکم گرایانه و طلبکارانه دچار اســت و باز از این رو اســت که 
می بینیم تبعات پیش بینی نشده و ناخوشایند جنگی که آن را در تعامل با شخصیت 
ایدئولوژیک و ضدایرانی نتانیاهو علیه ایران و ایرانیان به راه انداخته اســت، بر گردن 
نزدیکان مطیع و متملق خود همچون استیو ویتکاف، مارکو روبیو، جراد کوشنر  و پیت 
هگســت فرافکنی می کند. آنها نیز بنا بر تجربه و شــناختی کــه از او دارند در تأمین 
خرسندی ایگوسنتریکش هم فرمان مذاکره او را مورد تأیید قرار می دهند و هم دستور 
جنگی او را تحســین می کنند. البته این احتمال نیز هســت که بر مبنای این شناخت 
تجربی و در جهت منافع اسرائیل، نتیجه مذاکرات را مطابق نظرات نتانیاهو تغییر و 
تحریف کرده و به او القا می کردند. برعکس ترامپ که مقهور خودشیدایی و صفات 
غیرتعادلی شخصیتی است، نتانیاهو شدیدا فردی ایدئولوژیک و مقهور ایدی فورس 
توســعه گرایی فاشیســتی و صهیونیســتی اســت و در انقیــاد بــه این اســطوره 
مشــروعیت بخش رفتــاری به هر عمل پیش دســتانه و پس دســتانه ســفاکانه و 
شدیدالعقابانه دست می زند. برای کسی همچون نتانیاهو در موضع صدارت و قدرت 
در حاکمیت اســرائیل، وجود رئیس جمهوری همچون ترامپ در قدرت و ریاســت 
آمریکا، وجود مغتنمی است که شاید هر صد سال یک  بار توفیق آن فراهم آید. به این 
دلیل است که اسرائیل قادر شده در دوره این رئیس غیرمتعارف و خودمدار، منویات 
بسیاری از اسرائیلیان را که به سادگی امکانی برای به  عمل  در آمدن بخشی از آنها در 
دوره رؤســای جمهور دیگر متصور نبود، فعلیت و عینیت ببخشد. کشتار وحشیانه و 
دوساله فلسطینی ها در غزه و ارتکاب دو حمله جنگی به ایران که در دومی به نحوی 
بدون برنامه  و شتاب گرایانه و غیرمحاسبه گرایانه آمریکا نیز مستقیم طرف جنگی شد، 
از مهم ترین مصادیق این بهره جویی فرصت طلبانه و هدف مندانه اسرائیل از آمریکا و 
علیه ایران و ایرانیان است. کارآمدی دقت مند و هدف مند و سرعت مندی که در دیگر 
مداخلات و تهاجمات امپریالیســتی آمریکا در بسیاری از نقاط جهان به نسبت دیده 
می شده، تقریبا در این ابتدا و ابتکار به تجاوز و تهاجم جنگی مفقود بوده است. به این 
ترتیب می توان با خوانش ما  فی الضمیر دو طرف جنگی با ایران و درک و فهم نقش 
و دیدگاه گیری افتراقی از ترامپ و نتانیاهو، به ترفندی هوشــمندانه در تفکیک شیوه 
رویارویی جنگی دســت یافــت. نتانیاهو همچنان بر هدف های درشــت ضدایران و 
ضدایرانی متمرکز اســت و تا آخرین فرصت ها حتی به هــدف بر جای گذاری زمین 
ســوخته، تشــدید جنگی را برای تخریب و کشتار به شــرط حضور و حمایت آمریکا 
تعقیب می کند؛ اما ترامپ به تدریج بر اثر چالش ترادیسیونی در آمریکا که حتما شدت 
می گیــرد و مخالفت حضور در جنگــی طولانی که با مواضــع انتخاباتی اش کاملا 
معارض اســت و تاوان های نظامی و سیاســی و تلفات احتمالا فزاینده که حکما در 
داخل آمریکا تشــنج زا و بالابرنــده تظاهرات ضدجنگی اســت، تغییر نظر و جهت 
می دهد. عدم شتاب گیری این نوع تظاهرات ضدجنگی فعلا ناشی از تکاپوی خائنانه 
بخشی از ایرانیان است که مردم کشورها را به خطای تشخیصی در مخالفت با جنگ 
می اندازد. او استعداد دوگانه گویی و نوسان های گفتاری و رفتاری نیز دارد و می تواند 
به قدرت جمع بندی نتایج جنگی به سود خود و شکستن تقصیرات بر سر اطرافیان و 
حتی اسرائیل که بسیاری از کارشناسان و سیاســت مداران آمریکایی نیز به آن اشاره 
کرده اند، به همان شتاب نیندیشیده ای که غیرضرور و بیرون از منافع ملی آمریکا وارد 
جنگ شــد از جنگ خارج شــود و نتانیاهو و اســرائیل را به قبــول تصمیم و عمل 
انجام شــده ناگزیر کند. لازم اســت طرف ایرانی بر این مبانی با ترامپ و پیشنهادهای 
مســتقیم و واسطه مند او در آتش بس عمل کند؛ هرقدر تضمین برای آتی می توانند 
بگیرند، بگیرند؛ اما بهره گیری از فرصت ها را به تأخیر که بعضا دیده شــده، نیندازند. 
فی التأخیر آفات؛ شــکار لحظه های مناسب مؤید شــناخت همدلانه و ذهن خوانانه 

حریفان و رقبای نظامی در موقعیت های پیچیده سیاسی و جنگی است.

شهادت ۵ دانشجوی دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران در پیامی، شهادت پنج نفر از دانشجویان این مجموعه 
آموزشــی را در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیســتی و آمریکای جنایتکار 
تسلیت گفت. بر همین اساس نرگس حاجی  ملاحیدر، کارشناس ارشد رشته علوم و 
فناوری شبکه دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای، سلمان جبیری، دکترای 
رشته مالی دانشکدگان مدیریت، محمدمهدی صفره، کارشناسی ارشد رشته مترجمی 
زبان عربی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، مجید میرمحمدی، کارشناسی ارشد رشته 
مترجمی زبان عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و محمدمهدی ازگلی، کارشناسی 
رشته فیزیک دانشکدگان علوم، در حملات اخیر شهید شده اند. در این پیام آمده است: 
«در طول تاریخ دانشگاه تهران، در مبارزه با استکبار، در جنبش های اصیل دانشجویی، 
در ایــام پیروزی انقلاب اســلامی، در دوران دفاع مقدس و پــس از آن در دوره های 
مختلف، دانشجویان زیادی با بذل جان خویش، یادگارهای زرینی بر صحایف افتخار 
تاریخ این سرزمین افزوده اند و تاریخ دانشگاه را نیز با حماسه و افتخار مزین کرده اند».

گزارش میدانی «شرق» از موشکباران چند مجتمع مسکونی در یکی از خیابان های رسالت که جان خیلی ها را گرفت

فاجعه جنگ در «جاجرودی»

خبرهای روز یادداشت

جامعهجامعه

«۱۴نفره زیر آوار جان دادند»
همه به تماشای فروریختن ساختمان هایی آمده اند که روزی 
در هر پنجره  از آن زندگی جریان داشته است؛ مانند داستان زندگی 
خانواده ای که همه با هم زیر آوار ماندند. زن و مرد میانســالی با 
لباس هایی نه چندان مرتب خودشان را به این خیابان رسانده اند، 
روی دستانشــان می زننــد و محو ماشــین های ســنگین جلوی 
ساختمان ها شــده اند: «اینجا خانه پسرم بود، پسر و عروسم چند 
روزی اســت از تهران رفته اند ولی همه خانواده عروسم در خانه 
بودند. ۱۴ نفر کشته شده اند. همه خانواده عروسم کشته شدند». 
زنی آن طرف خیابان با چهره ای رنگ پریده طول پیاده راه را می رود 
و برمی گردد، از لحظه انفجار از خواهر جوانش بی خبر است. زن 
دیگری پتــوی آبی رنگی روی دوش او می انــدازد: «از خواهرش 

بی خبر است. خانه خواهرش در آتش انفجار سوخته است».
«به پسرم چه بگویم؟»

هر گوشــه خیابان، افرادی نشسته، ایستاده، در بغل یکدیگر و 
تکیه داده به دیوار، در حال گریه کردن هستند. ناگهان صدای یکی 
از گریه ها بالا می رود، زنی از خودرویی که در نزدیکی کوچه پارک 
شده اســت پیاده می شود و چند زن دیگر را که تازه رسیده اند، در 
آغوش می گیرد: «جگرم ســوخت. کاش من آنجا بودم». افرادی 
دور آنها جمع می شــوند. مردی، گریان می گوید: «مادرشــان در 
ساختمان بود». مادر آنها، مادر همســر او است و حالا نمی داند 
چطور باید با این مصیبت کنار بیاید: «طبقه پایین مادرزنم، خانه ما 
بود، آن خانه حاصل کار من در تمام عمرم بود که حالا نیســت و 
نابود شده است». زنی جوان به ساختمان های خاکستری که هنوز 
دود آتش از آن بلند می شــود خیره شده و با مشت به سینه خود 
می کوبد: «همســرم با چشمان بسته رفت، همسرم مظلوم رفت، 
خواب بود، در خواب رفت. پســرم زنگ می زند تا با پدرش حرف 
بزند، به او چه بگویم؟». با چهره درهمی که قطره های اشــک رد 
ســیاهی از دود باقی مانده از ساختمان ها روی گونه هایش ایجاد 
کرده فریاد می زند: «به پسرم بگویم بی پدر شدی؟ بگویم دیگر بابا 
نداری؟». زن دیگری او را در بغل خود می فشــارد، اما فریاد او به 

همراه مشت های مکرر بر سینه اش ادامه دارد.
دختر جوان خواهــرش را میان آوار یکی از این مجتمع ها گم 
کرده است. از صبح که خبر را شنیده دچار لکنت شده و به سختی 
جمــلات را ادا می کند. زن و مرد جوانی بازوهای او را گرفته اند تا 
داخل ماشــین بنشیند، اما آنها را پس می زند: «خواهرم، خواهرم، 
خواهرم کجاســت؟». از بین جمعیت دو زن میانسال نوار زرد سر 
کوچه را کنار می زنند و خودشــان را به مجتمع های تخریب شده 
می رســانند: «وای، خدایا ببین چه به ســر خانه آمــده». یکی از 
آنها مضطرب تر به نظر می رســد. دســت زن دیگــر را می گیرد و 
با خود می کشــد. آنها هم همین چند ســاعت قبل از این حادثه 
با خبر شده اند. چادر مشــکی آنها با گرد وخاک هوای این منطقه، 

خاکستری شده است.

«هرچه داشتم تمام شد»
اینجا پر از چهره های درهم شکسته ای است که شاید دیگر به 
قبل از این حادثه بازنگردند؛ مثل پسر درشت اندامی که کنار جدول 
خیابان نشســته و با چشمان ســرخ، بعد از چند ثانیه سکوت، با 
صدای بلند فقط می گوید: «خدایا، خدایا». آن طرف تر پیرزنی تمام 
مدت با تلفن همراه خــود صحبت می کند، تلفن را قطع می کند 
و از خانه اش می گوید که نابود شــده است: «ببین چیزی از خانه 
مانده؟ به  نظرت دیگر خانه ای خواهم داشــت؟ تمام شد، هرچه 
داشتم تمام شد. دیروز خانه دخترم بودم، اینجا را که زدند، آمدم 
دیدم دیگر خانه ای نمانده، خاکستر شده است». صدایش می لرزد 
و اشــک از چشمانش ســرازیر می شــود. دخترش که زنی جوان 

است، مادر را محکم در بغل می فشارد.
در یک پیت حلبی آتشی روشن است، چند نفر زنی را که پتویی 
دور آن پیچیــده اســت به کنار آتش می آورنــد. او نیز برادرش را 
از دســت داده و از دیشب منتظر اســت تا از زیر آوار، نشانه ای از 
او بیاورند. کنار جوی آب نیز یک مرد روی زمین نشســته و اشــک 
می ریزد، روی دســت او هنوز پانسمان ســرم مانده و چند نفر در 
حال دلداری دادن به او هســتند. مردی نیز با هودی ای ســبزرنگ 
خیره به آواربرداری شــده اســت. او خانه اش را در موشکباران از 
دست داده و زمان انفجار در خانه نبوده است: «ما از ابتدای هفته 
به خانه مادرم رفته ایم. صبح شــنیدم که اینجا را زده اند، منتظرم 
همســرم نیز برسد تا ببینیم باید چه  کار کنیم». آن دو تازه ازدواج 
کــرده بودند و حالا خانه خود را از دســت داده اند: «دیگر امیدی 
برایم نمانده. این خانه همه  چیز ما بود». در آن ســمت نوارهای 
زرد آتش نشانان و افرادی در حال بیرون آوردن وسایل سالم از میان 
آوار  و بولدوزرها مشغول آواربرداری هستند. یک لباسشویی و چند 
قطعه لوازم برقی در گوشه خیابان چیده شده است. از ساختمانی 
که مورد اصابت قرار گرفته هنوز دود بلند می شــود، شلنگ های 
آتش نشانی بر زمین کشــیده شده اند و آب در حال ریخته شدن بر 
ساختمان است. موشک حداقل چهار خانه را تخریب کرده است. 
یکی از آتش نشانان با دست مسئول عملیات را نشان می دهد، او 
پاسخی به ما نمی دهد. آتش نشان دیگری هشدار می دهد زودتر 
برگردیم، زیرا ساختمان در حال ریختن است. در یکی از واحدهای 
ســاختمان، کتابخانه ای آتش گرفته پیداســت، باقی واحدها اما 
قطعه ســالمی ندارند. یکی می گوید: «در اینجا حداقل ۲۰ واحد 
آسیب  دیده است». با حساب سرانگشتی می توان حجم خسارات 

و آسیب  جانی حادثه را بسیار بالا دانست.
مردی دیوانه وار با یک رومیزی و ماهی تابه ای از بین جمعیت، 
در خیابان «طرقی» راه می رود، به آدم ها نگاه می کند و می گوید: 
«از خانــه ام فقــط همین ها برایــم مانده اســت». جنگ زندگی 
آدم های این منطقه را همچون بســیاری دیگر از بین برده است. 
مجتمع های تخریب شده بر اثر موشکباران از اطراف میدان رسالت 
هم مشخص است؛ خانه هایی که غروب روز دوشنبه بر سر مردم 

آوار شد و خودروهای پارک شده در خیابان که حالا جز لاشه ای از 
آنها چیزی نمانده اســت. حمله موشکی به یکی از مراکز اداری 
باعــث تخریب کامل مجتمع های این کوچه شــده اســت. موج 
انفجار ســاختمان های اطراف تا شعاع بیش از ۳۰۰ متر را نشانه 
گرفته اســت؛ از اداره پست نبش کوچه سهند تا خانه هایی که در 
کوچه های کناری همه بدون دیوار و پنجره شــده اند؛ همه عریان 

شده اند.
در ایــن کوچــه دیگــر نشــانی از زندگــی یافت نمی شــود، 
ســاختمان های بلند در حال سوختن از آتش انفجار روز دوشنبه 
هســتند و مردی با موهای ســفید و لباس ســر تا پا خاکی به این 
ویرانی نگاه می کند: «خانه ام سوخت، لعنت بر باعث و بانی  اش». 
اینجا پر از روایت آدم هایی اســت که عزیزی را زیر آوار خانه ها جا 

گذاشته اند؛ جنگ زده هایی که این روزها آواره شده اند.
چند چادر سفید با نشان هلال احمر در اطراف کوچه «سهند» 
و «جاجرودی» دیده می شــود. مردی کــه از نیروهای هلال احمر 
است، چند پوشــه و پرونده در دست دارد و در حال نوشتن شرح 
حالی است. زنی که خانه اش تخریب شده و از این چادرها بیرون 
می آید، می گوید: «اینجا قرار است خسارت های ما را ارزیابی کنند. 
نمی دانم چقدر قرار است به ما کمک کنند، ولی فکر می کنم دیگر 
هیچ وقت این دارایی و زندگی من برنمی گردد. نگاه نکن که اینجا 
ایستادم و به بقیه دلداری می دهم، من از درون تمام شدم، حاصل 

تمام عمــرم جلوی چشــمانم 
خراب شد».

در محوطــه اصلــی حادثه، 
تخریب ادامه دارد. ساختمان ها 
در حــال فروریختــن هســتند و 
نیروهای امدادی به مردم هشدار 
می دهند کســی جلو نــرود. اما 
از ســاکنان قصد ورود  تعدادی 
به برخی از ســاختمان ها را که 
هنوز چیــزی از آن مانده، دارند 
تا اگر وســیله ای از خانه هایشان 
ســالم مانــده بردارنــد. مردی 
میانسال می گوید: «دلمان خوش 
است شاید چیزی در خانه سالم 
مانده باشــد و بتوانیــم برداریم. 
زندگی مان خراب شــده، دیگر با 
وســیله یا بدون وســیله، آن هم 
وسایلی که احتمالا نیمه سوخته 
باشــند». امــا همچنــان منتظر 
است؛ انتظار برای اجازه مأموران 
امدادی برای ورود به ساختمان 

نیمه سوخته.

خیابان،  گوشــه  هــر 
نشســته،  افــرادی 
بغــل  در  ایســتاده، 
داده  تکیه  و  یکدیگــر 
حال  در  دیــوار،  بــه 
گریه کــردن هســتند. 
از  یکی  صدای  ناگهان 
می رود،  بــالا  گریه ها 
که  خودرویی  از  زنــی 
در نزدیکی کوچه پارک 
پیاده  اســت،  شــده 
می شود و چند زن دیگر 
رســیده اند   تازه  که  را 
می گیرد:  آغــوش  در 
ســوخت.  «جگــرم 
بودم».  آنجا  من  کاش 
آنهــا  دور  افــرادی 

جمع می شوند  

زنی از دور می دوَد: «بی پســر شدم». او صبح روز سه شنبه 
از انفجار ناشی از موشــکباران خیابان جاجرودی رسالت 

باخبر شده است. با انگشت اشاره خانه پسرش را به نیروهای امدادی که پشت نوار 
زردرنگ ایستاده اند، نشان می دهد؛ واحدی که جز چند اسکلت کج و معوج چیزی از 
آن نمانده اســت. صدای او در شیون آدم های دیگر گم می شود. چند بار به صورت 
ســرخ خود ســیلی می زند. همه جا صدای گریه و فریاد آدم ها به گوش می رسد. از 
ابتدای خیابان طرقی  که کوچه جاجرودی در آن قرار دارد، اثرات انفجار را می توان 
دید؛ اثراتی که مردم رهگذر را نگه می دارد تا با بهت و حیرت به خانه ها و دیوارهایی 
بنگرند که انفجار آنها را تخریب کرده اســت. هدف حمله موشــکباران، ساختمانی 
اداری بود اما تحت  تأثیر آن یک مجتمع مســکونی که به گفتــه اهالی، ۲۰واحدی 
بود، به طور کامل ویران شــده و خانه های اطرافش هم آسیب های جدی دیده اند. 

در خیابان مجــاور کوچه، چند کامیــون و بولدوزر منتظر 
ایستاده اند. ساختمان پست که روبه روی کوچه قرار گرفته 
نیز آسیب دیده است. سر کوچه نیز «تالار تشریفاتی الیزه» قرار دارد که شیشه هایش 
ریخته و درهایش کنده شــده است. چشــمان اهالی محل، خیره به آوارهاست، به 
آدم های بی گناهی که تا لحظاتی قبل خانه داشــتند، زندگی داشــتند و شاید جان 
داشتند و حالا همه را از دست داده اند. جنگ، بی رحمانه، زندگی ها را نشانه می گیرد؛ 
زندگی آدم های عادی. آنها که شــاید هیچ وقت نه در طلب جنگ بودند و نه چنین 
وضعیتی را متصور شده بودند. موشک که از آسمان فرود آید، دیگر فرقی نمی کند تو 
چه کسی هستی؛ یک آدم عادی که در خانه ات نشسته ای یا یک مأمور نظامی که در 
محل کارت مشغولی. جنگ، خانه ها، آرزوها و جان ها را ویران می کند، درست مانند 

آنچه برای اهالی خیابان جاجرودی تهران در روز دوشنبه ای که گذشت رخ داد.
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برگ سبز و کارت خودرو  دنا پلاس اتوماتیک آپشنال توربو شارژ 
به رنگ نقره ای تیتانیوم تیپ EF7TCA  مدل ۱۴۰۴ به شماره 
پلاک ۴۴۱ و ۹۴ ایران ۵۷  و شماره موتور 153H0291209  و 

  NAAW61HYESDM93996  شماره شاسی 
  و  ردیف قرارداد ۱۵۴۷۲۷۴۲ بنام   

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا فارغ التحصیلی  
فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳۳۹۷۳صادره از کوهدشت در مقطع کارشناسی رشته 

حسابداری صادره از واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به شماره ۱۶۸۰۵/ف 
مورخه ۱۳۸۸/۰۷/۰۷و شماره تمبر ۱۱۰۰۰۱۴۵۶صادر گردیده است مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد .لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد سنندج به نشانی ذیل ارسال نمایند. استان کردستان شهرستان سنندج سه راهی 

ادب سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کدپستی۶۶۱۶۹۳۵۳۹۱معاومت 
دانشجویي و فرهنگی _اداره فارغ التحصیلان صندوق پستی ۶۱۸ 

نسترن فرخه، محمدحسین موسوی

خبرخوان

روان شناس و پژوهشگر رفتارشناسی سیاسی
محمدرضا جلالی


